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سلسله بحث‌های قیامت‌شناسی

مروری بر مباحث پیشین
در بخـش پیشـين مقالـه تعابیـر و جریاناتـی از 
صحنـة قیامت و درگیـری مجرمان با یکدیگر و نیز 
شـیاطین بـا انسـان‌ها بیان شـد. همچنین پیش‌تر 
گفتیـم که در آیات آخر »سـورة زمر« فهرسـتی از 
مسـائل مربـوط بـه مرحلـة دوم قیامت ارائه شـده 

اسـت که عبارت‌انـد از:
1. نفخ صور دوم؛ 

2. خروج همگان از قبر و قیام همگانی؛ 
3. روشن شدن زمین به نور پروردگار؛ 

4. قرار گرفتن کتاب؛ 
5. آوردن پیامبران و شاهدان؛

 6. قضاوت بر حق و به دور از هرگونه ستم؛ 
7. بازپرداخت اعمال؛ 

8. رانده شدن به سوی بهشت و جهنم؛
 9. حوادث لحظة ورود به بهشت و جهنم.

در جلسـات پیشـین مطالبی را دربارة هفت مورد 
نخسـت بیـان کردیـم و اینـک لازم اسـت دربـارة 
هشـتمین مـورد کـه همـان رانده شـدن به سـوی 

بهشـت و جهنـم اسـت، به‌گفت‌وگو بنشـینیم.

درآمد
در آغاز توجه به چند نکته ضروری است:

1. زمین محل رانده شدن
در مباحـث پیشـین گفتیـم کـه مـردم در روز 
قیامـت از خـاک زمیـن خـارج می‌شـوند و زمیـن 
پـس  روشـن می‌شـود.  داوری  و  بـرای محاسـبه 
جهنمیان از زمین به سـوی جهنم رانده می‌شـوند 
و بهشـتیان نیـز از زمیـن به‌سـوی بهشـت پـرواز 

می‌کننـد.

2. سمت راست و سمت چپ زمین
قـرآن کریـم در »سـورة واقعـه« اخطـار می‌کنـد 
کـه مـردم در قیامـت سـه دسـته خواهنـد بـود: 
اصحـاب میمنـه، اصحـاب مشـئمه و سـابقون که 

مقربـان بـارگاه ربوبی‌انـد. )آیـات 7 تـا 11(.
»اصحـاب میمنـه« بـه معنـای کسـانی کـه اهل 
مبارکی‌هـا هسـتند کـه در آیـات دیگـر از آن‌هـا با 
عنـوان »اصحـاب یمیـن«، یعنـی سمت‌راسـتی‌ها 

نیـز یـاد شـده اسـت. )واقعـه/ 27، 38 و 91(.
»اصحاب مشـئمه« یعنی کسـانی که اهل شومی 
و نامبارکی‌هـا هسـتند و از آن‌ها هـم در آیات دیگر 
بـا عنـوان »اصحـاب شِـمال« و یـا سـمت چپی‌ها 
یاد شـده اسـت )واقعه/ 41(. هر چند ممکن اسـت 
راسـت و چـپ در ایـن آیـات عنوانـی بـرای نـوع 
عملکـرد آن‌ها باشـد، ولی این تعبیر چه‌بسـا جنبة 
مکانـی نیز داشـته باشـد. بـه این معنا کـه اصحاب 
یمین کسـانی هسـتند که در سـمت راست زمین 
قـرار می‌گیرنـد؛ همـان مکانـی کـه منطقـة نجات 
اسـت و از آنجـا به‌سـوی بهشـت رضـوان روانـه 
می‌شـوند. و اصحـاب شِـمال در سـمت چپ زمین 
قـرار می‌گیرنـد: یعنـی همـان منطقة عـذاب که از 

انجـا بایـد راهی جهنم شـوند.

3. رانده شدن به‌سوی خارج از زمین
اینکـه بهشـت رضـوان الهـی و جهنـم در کجای 
ایـن عالم با‌عظمـت قرار دارند، پرسشـی اسـت که 
پاسـخ آن آسان نیسـت. اما اشـاراتی در قرآن کریم 
وجـود دارد کـه کـه بیان می‌کنند بهشـت و جهنم 
در جایـی خـارج از زمیـن هسـتند. بهشـتیان باید 
به‌سـوی آسـمان پـرواز کننـد تا به منطقة بهشـت 

برسـند؛ چنان‌کـه در آیـة زیـر می‌فرماید:
اسـتکبروا عنهـا لا  بایاتنـا و  الذیـن کذبـوا  )انِ 
تفتـح لهم ابـواب السـماء و لایدخلـون الجنه حتی 
یلـج الجمـل فـی سـم الخیـاط و کذلـک نجـزی 

)اعـراف/ 40(: المجرمیـن( 

دكتر سيدمحسن ميرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان

دبيران عزيز، اين مقاله در ارتباط با درس هفتم سال اول آموزش
دين و زندگي با موضوع » واقعه بزرگ« آورده شده است.
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بـه یقیـن کسـانی کـه آیات مـا را تکذیـب کنند 
و خـود را بزرگ‌تـر و والاتـر از آن بداننـد کـه بـه 
آیـات ما گوش فـرا دهنـد، ]در روز قیامت[ درهای 
بهشـت[  به‌سـوی  آنـان  صعـود  ]بـرای  آسـمان 
گشـوده نمی‌گـردد. مگـر آنکـه شـتر در سـوراخ 
سـوزن وارد شـود. مـا مـردم تبهـکار را این‌گونـه 

می‌کنیـم. مجـازات 
از آیـة بـالا می‌تـوان دریافـت کـه پیـش از ورود 
بـه بهشـت، بایـد راه‌هـای آسـمانی برای صعـود بر 
روی بهشـتیان گشـوده شـود و آن‌ها رو به آسـمان 
بـالا رونـد تـا به سـرزمین بهشـت برسـند و در آن 

وارد شـوند.
جهنمیـان نیـز بایـد بـه شـکلی از زمیـن خـارج 
شـوند تا به جهنم برسـند و در دوزخ افکنده شوند.
قـرآن کریـم در آیـات دیگـر هـر دو مسـئله را 
در یـک جـا مطـرح و صعـود بهشـتیان و خـروج 

جهنمیـان را این‌گونـه بیـان کـرده اسـت:
)ان یـوم الفصل کان میقاتا ٭ یوم ینفخ فی الصور 
فتاتـون افواجـا ٭ و فتحـت السـماء فکانـت ابوابا ٭ 
و سـیرت الجبـال فکانـت سـرابا ٭ ان جهنم کانت 
مرصـادا ٭ للطاغین مابا ٭ لابثین فیهـا احقابا()نبأ/ 

23 ـ 17(:
بـه یقیـن میعـادگاه، روز داوری اسـت. آن روز که 
در صـور دمیده شـود و شـما فوج فـوج ]به محضر 
ما[ درآیید و راه آسـمان ]برای بهشـتیان[ گشـوده 
شـود و راه‌هایـی نمـودار گـردد و کوه‌پاره‌هـا ]از 
سـمت چـپ[ جـدا شـوند و بـه راه افتند. پـس ]از 
لحظاتـی[، چون سـراب ]نمایان[ گردنـد. به یقین، 
دوزخ در کمیـن ]ایـن کوه‌پاره‌هـا و گروه‌هایـی که 
روی آن‌ها هسـتند[ اسـت؛ تـا دوزخیـان طغیانگر 
را ]کـه سرنشـین آن کوه‌پاره‌هاینـد[ ملجـأ و مـأوا 
باشـد. دوره‌هایـی طولانـی در دوزخ درنـگ دارند1.

نکات آیه
در آیات بالا نکات زیر درخور توجه است:

é نفـخ صور مطرح شـده در این آیـات، نفخ صور 
دوم اسـت کـه بـرای زنـده شـدن همـگان دمیـده 
می‌شـود. زیـرا بلافاصلـه می‌فرماید که پـس از نفخ 
صـور، شـما فوج‌فـوج بـه صحنـة محشـر خواهید 

آمد.
é سـیر کوه‌هـا غیـر از متلاشـی شـدن کوه‌هـا 
در نفـخ صـور نخسـت اسـت؛ زیـرا ایـن کار پس از 
زنـده شـدن مـردم و پـس از انجام حسـاب وکتاب 

آن‌هاست.
é بـاز شـدن راه‌هـای آسـمان بـرای بهشـتیان و 
نیـز پرتـاب شـدن کوه‌پاره‌ها بـه سـوی دوزخ، پس 
از همـة مراحـل صحنة قیامـت و در راسـتای رانده 

شـدن به‌سـوی جهنم و بهشـت اسـت.
é حرکت به سـوی آسـمان باید از سـمت راست 
زمیـن و حرکـت بـه سـوی جهنـم از سـمت چپ 
زمیـن باشـد. یعنـی، اهل تقـوا از منطقـة نجات به 
سـوی آسـمان بالا می‌روند تا به بهشـت برسـند و 
کفـار از منطقـة دیگـری که سـمت چپ اسـت، به 

سـوی جهنـم رانده می‌شـوند.
é هـر کـدام از اهـل بهشـت و جهنـم، پـس از 
حسـاب و کتـاب در منطقـة مربـوط به خـود، گرد 
می‌آینـد و همیـن که گروهـی فراهم آمدنـد، آن‌ها 

را بـه سـوی جایـگاه همیشگی‌شـان می‌راننـد:
)و سیق الذین کفرو الی جهنم زمرا(:

کفار گروه‌گروه به سوی جهنم رانده می‌شوند.
é قـرآن کریـم در جایـی دیگر از حاضر سـاختن 

کفـار گـرد جهنم سـخن می‌گوید:
)و یقـول الانسـان إذا مامـت لسـوف اخـرج حیـا 
٭ او لا یذکـر الانسـان انـا خلقنـاه مـن قبـل و لـم 
یـک شـیئا ٭ فو ربک لنحشـرنهم و الشـیاطین ثم 
لنحضرنهـم حـول جهنم جثیـا ٭ ثـم لننزعن من 
کل شـیعئ ایهـم اشـد علـی الرحمن عتیـا( )مریم/ 

69 ـ 66(.
انسـان می‌گویـد: »آیـا آن‌گاه که بمیـرم، زنده 
یـاد  بـه  آیـا  آمـد؟«  خواهـم  بیـرون  قبـر[  ]از 
نمـی‌آورد کـه مـا پیـش از ایـن او را آفریدیم در 
حالی‌کـه چیـزی نبـود؟ به پـروردگارت سـوگند 
کـه ایـن انسـان‌ها را همراه با شـیاطین محشـور 
می‌کنیـم و سـپس ]بعـد از مراحـل حسـاب و 
کتـاب[ آن‌هـا را بـه زانـو در می‌آوریـم و گِـرد 
هـر  از  سـپس  می‌کنیـم.  حاضـر  دوزخ  ]کـرة[ 
فرقـه ]از پیـروان باطـل[ هـر کدامشـان را که بر 
خـدای رحمـان جسـورتر بـوده باشـند، از جمع 
کافـران بیـرون می‌کشـیم ]و بـه سـوزنده‌ترین 

می‌افکنیـم[. دوزخ  جایـگاه 

افکندن جهنمیان در جهنم
قـرآن کریـم در آیاتـی دیگـر، از افکنـده شـدن 
مجرمـان در جهنـم سـخن می‌گویـد. گویـا آن‌هـا 
بـه  گِـرد جهنـم می‌گرداننـد و هنگامـی کـه  را 
منطقه‌ای متناسـب با خود برسـند، از وسیله‌ای که 
روی آن هسـتند و گِرد جهنم می‌گردند، جدایشان 
می‌کننـد و آن‌هـا را از بـالا در دوزخ می‌افکننـد بـه 

آیة زیـر توجـه فرمایید:
)کلمـا القی فیهـا فوج سـالهم خزنتها الـم یاتکم 

نذیر(2 )ملـک/ 8(:
هـرگاه گروهـی از دوزخیـان بـه دوزخ افکنـده 
شـوند، نگهبانان دوزخ می‌پرسـند: »مگر برای شما 

رسـولی نیامـد کـه هشـدارتان دهد.(3

هر کدام از 
اهل بهشت 

و جهنم، پس 
از حساب 

و کتاب در 
منطقة مربوط 
به خود، گرد 

می‌آیند و 
همین که 

گروهی 
فراهم آمدند، 

آن‌ها را به 
سوی جایگاه 

همیشگی‌شان 
می‌رانند
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لحظة ورود جهنمیان
در آیاتـی دیگـر از قـرآن حالـت ورود اهـل جهنـم به 

میعادگاهشـان این‌گونه ترسـیم شـده اسـت:
)و سـیق الذیـن کفـروا الـی جهنم زمـرا ...«: کفـار را 

گروه‌گـروه بـه سـوی جهنـم می‌راننـد.
»حتـی اذا جاؤهـا«: ]در فضـا می‌رونـد و می‌رونـد[ تا 

اینکـه به ]کرة[ دوزخ برسـند.
»فتحـت ابوابهـا«: ]در ایـن حـال[ درهـای جهنم باز 

می‌شـود ]و بدانجـا افکنـده می‌شـوند.[
»و قـال لهـم خزنتهـا«: و مأمـوران دوزخ بـه آن‌هـا 

می‌گوینـد:
»الم یاتکم رسـل منکم«: آیا رسـولانی از میان شـما 

نیامد، برایتان 
»یتلـون علیکم آیات ربکم«: که آیـات پروردگارتان را 

بر شـما تلاوت کنند،
»و ینذرونکـم لقـاء یومکـم هـذا«: و شـما را بـا انـذار 

الهـی بـه دیـدار ایـن روز هشـدار دهنـد؟
»قالوا بلی«: می‌گویند: »چرا آمدند«.

»و لکـن حقت کلمئ العـذاب علی الکافریـن ...«: ولی 
فرمـان عذاب دربـارة کافران به حقیقت پیوسـت.

»قیـل ادخلوا ابـواب جهنم«: به آنان خطاب می‌شـود 
که به جهنـم درآیید.

»خالدین فیها«: که باید جاودانه در آن بمانید.
»فبئـس مثـوی المتکبریـن« )زمـر/ 72 و 71(: پس 

چـه بـد جایگاهی اسـت جایـگاه متکبران.

نکات آیات 
با توجه به آیات بالا، نکات زیر را می‌توان دریافت:

é از عبـارت »حتـی اذا جاؤهـا« و اینکـه باید بروند تا 
بـه جهنم برسـند، مشـخص می‌شـود که اهـل جهنم 
پـس از رانـده شـدن بـه سـوی جهنـم، باید مسـافتی 
را طـی کننـد تـا بـه جهنـم برسـند و میـان جهنـم و 
جایگاهشـان در زمیـن بایـد فاصلـة درخـور توجهـی 

باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه قـرآن کریـم می‌فرماید:
)و جیء یومئذ بجهنم( )فجر/ 23(:

جهنم را در روز قیامت می‌آورند.
می‌تـوان چنیـن تصـور کـرد کـه کـرة جهنـم در 
مسـیری قرار می‌گیـرد که بـه نزدیک‌تریـن فاصله‌اش 
نسـبت بـه زمیـن می‌رسـد و از سـویی کوه‌پاره‌هـا از 
زمیـن بـه راه می‌افتنـد و جهنـم هـم که نزدیک شـده 

اسـت، در کمیـن و در انتظـار آن‌هـا می‌مانـد.
é از عبـارت »فتحـت ابوابهـا« می‌تـوان دریافـت که 
پـس از رسـیدن جهنمیـان، راه‌هـای ورودی جهنم باز 
می‌شـود و بـا توجـه بـه آیات سـورة مریم، کـه پیش‌تر 
ذکـر شـد، هـر راهـی به سـوی منطقـه‌ای با شـرایطی 

حسـاب شـده باز می‌شـود و جمعی که با آنجا تناسـب 
دارنـد، بـدان افکنده می‌شـوند.

در بـدو ورود، یعنـی هنگامـی که فوجـی )گروهی( از 
انسـان‌ها بـه جهنـم افکنده می‌شـوند، مأمـوران جهنم 
بـه سراغشـان می‌آینـد و آنـان را توبیـخ می‌کننـد که: 
چـرا بـه رهنمودهای پیامبـران الهی گوش نسـپردید و 
هشـدار آنـان را جدی نگرفتید. گذشـته از آیات سـورة 
زمر، قرآن کریم در سـورة مُلک نیز با تفصیل بیشـتری 
توبیخ فرشـتگان و پاسـخ مجرمان را بیان کرده اسـت:
)کلمـا القی فیها فوج سـألهم خزنتها الـم یاتکم نذیر 
٭ قالـوا بلـی قـد جاءنا نذیـر فکذبنـا و قلنا ما نـزل الله 
مـن شـیء ان انتـم الا فی ضالل کبیر ٭ و قالـوا لو کنا 
نسـمع او نعقـل مـا کنا فـی اصحـاب السـعیر( )ملک/ 

10 ـ 8(:
هـرگاه گروهـی از دوزخیـان بـه دوزخ افکنده شـوند، 
نگهبانـان دوزخ می‌پرسـند: »مگـر برای شـما رسـولی 
نیامـد کـه شـما را هشـدار دهـد و از عـذاب امروزتـان 
رسـولی  »چـرا،  می‌گوینـد:  دوزخیـان  بترسـاند؟« 
هشـداردهنده آمـد، ولـی مـا تکذیب کردیـم و گفتیم: 
خداونـد کتابـی نـازل نکـرده اسـت و غیـر این نیسـت 
که شـما پیامبـران در گمراهی و خطایی عظیم به سـر 
می‌بریـد وآنـان می‌گوینـد: اگر ما سـخن انبیـای الهی 
را می‌شـنیدیم و اطاعـت می‌کردیم و یا اندیشـه و خرد 
خـود را بـه کار می‌گرفتیـم، امـروز با این خـواری میان 

نبودیم. دوزخیـان 
پـس جهنمیـان بـه گنـاه خـود اعتـراف می‌کننـد. 
اینجاسـت کـه قـرآن کریـم می‌فرماید: »فرمـان عذاب 
دربـارة کافـران قطعـی اسـت.« پـس از ایـن گفت‌وگو 
بدان‌هـا گفتـه می‌شـود کـه وارد شـوید. راه‌هـای ورود 
بـه جهنـم برایتـان مهیا اسـت. این جایگاه همیشـگی 
شماسـت. پس چه بد جایگاهی اسـت که گردنکشـان 

و متکبـران بـدان وارد می‌شـوند.
آنچـه گفته آمد، وضع نابسـامان جهنمیـان در لحظة 
ورود بـه جهنـم اسـت. دربارة وضعیت جهنـم از جهات 
متفـاوت نیز ان‌شـاءالله به تفصیل، در جـای خود بحث 

کرد. خواهیم 

لحظة ورود بهشتیان
)و سـیق الذیـن اتقـوا ربهم الـی الجنئ زمـرا حتی اذا 
جاؤهـا و فتحـت ابوابها و قال لهم خزنتها سالم علیکم 
طبتـم فادخلوهـا خالدیـن٭ و قالـوا الحمـدلله الـذی 
صدقنـا وعـده و اورثنـا الارض نتبـوا مـن الجنـئ حیث 

نشـاء فنعم اجـر العاملیـن( )زمـر/ 74 و 73(:
و آنان که در پیشـگاه پروردگارشان تقوا پیشه کردند، 
دسته‌دسـته به سـوی بهشـت برین برده خواهند شـد. 

هرگاه گروهی 
از دوزخیان 
به دوزخ 
افکنده شوند، 
نگهبانان دوزخ 
می‌پرسند: 
»مگر برای 
شما رسولی 
نیامد که شما 
را هشدار دهد 
و از عذاب 
امروزتان 
بترساند؟«
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می‌روند و می‌روند تا آنجا که به بهشـت برسـند. در آن 
حال درهای بهشـت به روی آنان گشـوده شـده اسـت 
]و بـا اکـرام وارد می‌شـوند[ و نگهبانان بهشـتی به آنان 
خطـاب می‌کننـد: »سالم بر شـما، خـوش آمدیـد. در 
آن در آییـد ]و[ جاودانـه ]بمانید[.« و گویند: »سـپاس 
خدایـی را کـه وعـده‌اش را بـر مـا راسـت گردانیـد و 
سـرزمین ]بهشـت[ را بـه مـا میـراث داد. از هـر جـای 
آن بـاغ ]پهناور[ کـه بخواهیم، جـای می‌گزینیم.« چه 

نیک اسـت پـاداش عمل‌کنندگان.
دربارة سـفر بهشـتیان به سـوی بهشـت نیـز از آیات 

بـالا چنیـن می‌تـوان برداشـت کرد:
é همـان تعبیـر سـوق دادن و رانـدن کـه دربـارة 
جهنمیـان بود، دربارة بهشـتیان نیز به کار رفته اسـت. 
معلوم می‌شـود کـه آنان را نیز دسته‌دسـته با وسـایلی 
بـه آسـمان می‌برنـد و به سـوی بهشـتیان به پـرواز در 

می‌آورنـد.
جاؤهـا«  اذا  و»حتـی  »سـیق«  عبارت‌هـای  از   é
می‌تـوان دریافـت که پس از رانده شـدن باید مسـافتی 
طـی شـود تـا بهشـتیان به منطقـه یا مناطق بهشـتی 
برسـند. اگـر بر ایـن مطلب، نکتـة دیگری اضافه شـود 
کـه بهشـت نیـز نزدیـک آورده می‌شـود تا چنـدان )از 
زمین( دور نباشـد4، در این صورت تصور روشـن‌تری از 
این سـفر آسـمانی )از زمین به سوی بهشـت( می‌توان 

به دسـت آورد.
é دربـارة جهنمیـان این نکتـه مطرح شـد که وقتی 
بـه جهنـم برسـند، درهـای آن گشـوده می‌شـود، ولی 
دربـارة بهشـتیان می‌فرمایـد: »و فتحت ابوابهـا«: وقتی 
بدانجـا برسـند در حالتی اسـت که درهای آن گشـوده 

شـده است.
ایـن امر گویای آن اسـت که بهشـت را پیـش از ورود 
بهشـتیان بـرای آنـان آمـاده می‌سـازند؛ چنان‌کـه در 

جایـی دیگـر می‌فرماید:
)جنات عدن مفتحئ لهم الابواب( )ص/ 50(:

بوسـتان‌های بهشـت جاویـد کـه درهایـش بـه روی 
آنـان باز اسـت.

ایـن نکتـه را زمخشـری نیـز در »تفسـیر کشّـاف« 
یـادآور شـده اسـت.5

٭ ورود بهشـتیان بـه بهشـت با اکرام و احتـرام همراه 
اسـت6 و بهشـتیان در لحظه‌های اولیة ورود، با استقبال 
و بزرگداشـت فرشـتگان مأمور و خازنان بهشـت روبه‌رو 

می‌شـوند. فرشـتگان سـه سـخن به آن‌ها می‌گویند:
1. ملائکه به بهشتیان سلام می‌کنند.

2. بـه آن‌هـا می‌گویند: »طیـب و پاکیزه شـده‌اید.« و 
شـاید ایـن بدان خاطر باشـد کـه خدای رحمـان، اهل 
تقـوا را از هـر آلودگـی پـاک می‌کنـد و سـپس آن‌ها را 

به بهشـت رضـوان وارد می‌سـازد7 .

3. فرشـتگان الهـی از بهشـتیان دعـوت می‌کنند که 
بـرای همیشـه به سـرزمین امـن وارد شـوند و در جوار 

قـرب ربوبی قـرار گیرند.
é اهـل تقـوا پس از ورود به بهشـت احسـاس آرامش 
می‌کننـد و بـه سـپاس الهـی می‌پردازنـد و از تحقـق 
وعده‌هـای او شـادمان می‌شـوند و از آزادی خویـش در 

پهنـة بهشـت اظهـار شـادی می‌کنند.
در آخریـن آیـة سـورة زمـر، پـس از بیـان وضعیت و 
جایـگاه بهشـتیان، نکتـة دیگـری دربارة بهشـت بیان 

است: شـده 
)و تـری الملائکـئ حافین من حول العرش یسـبحون 
بحمـد ربهـم و قضـی بینهـم بالحـق و قیـل الحمدلله 

رب‌العالمین(: )زمـر/ 75(:
آن روز فرشـتگان را ببینـی کـه گرداگـرد عرش الهی 
انبـوه هسـتند و سـتایش‌کنان، پـروردگار خویـش را 
تسـبیح می‌گوینـد. آن روز میـان آن‌هـا به حـق داوری 
می‌شـود و در پایـان داوری گفته می‌شـود: »سـپاس و 
ثنـا از آن خداوند اسـت کـه پروردگار جهانیان اسـت.«

چکیده
éرانده شـدن به سـوی جهنم و صعود به بهشـت، از 
حوادثـی اسـت که در مرحلـة دوم قیامـت رخ می‌دهد 
و اهـل بهشـت و اهل جهنـم از زمین به سـوی جایگاه 

همیشـگی خود می‌روند.
é مـردم در قیامت سـه دسـته خواهند بـود: اصحاب 
میمنـه، اصحاب مشـئمه و سـابقون که مقربـان بارگاه 

ربوبی‌اند.
é بهشـتیان از سـمت راسـت زمیـن بـرای رسـیدن 
به بهشـت، به‌سـوی آسـمان پـرواز می‌کننـد، در حالی 
کـه جهنمیـان برای رسـیدن به جهنم، از سـمت چپ 

زمین خـارج می‌شـوند.
é اهـل جهنـم و بهشـت، هـر دو بـرای رسـیدن بـه 
جایـگاه ابـدی خـود، بایـد مسـافتی را طـی کننـد. 
جایـگاه آن‌ها در فاصله‌ای نسـبتاً نزدیک بـه زمین قرار 

می‌گیـرد.
é راه‌هـای جهنـم، پـس از رسـیدن جهنمیـان بـاز 
می‌شـود، در حالـی کـه راه‌های بهشـت از پیـش برای 
بهشـتیان گشـوده شـده اسـت. به بیان دیگر، بهشـت 

پیـش از ورود بـرای اهـل بهشـت آمـاده می‌شـود.
é جهنمیـان در بـدو ورود بـه جهنم با توبیـخ مأموران 
جهنـم روبـه‌رو می‌شـوند، درحالی‌که ورود بهشـتیان به 
بهشـت، با اکرام و احترام نگهبانان آن همـراه خواهد بود.
é جهنمیـان در بـدو ورود به جهنـم، به گناه خویش 
اعتـراف می‌کننـد، در‌حالی که اهـل تقوا، پـس از ورود 
بـه بهشـت، احسـاس آرامـش و شـادمانی می‌کننـد و 

سـپاس الهـی را بجـا می‌آورند.

پی‌نوشت‌ها
1. نـکات ضمیمة ترجمـه، برگرفته از 

اسـت. معانی‌القرآن 
2. و نیـز بنگریـد به آیات هفتم سـورة 

ملک و سـیزدهم سـورة فرقان.
3. بـا توجـه بـه آیـات 69 ـ 66 سـورة 
مریـم کـه دوزخیـان را گـرد جهنـم 
جـدا  را  آن‌هـا  و  می‌کننـد  حاضـر 
بـه جهنـم می‌افکننـد،  می‌سـازند و 
می‌تـوان این احتمـال را داد که جهنم 
کـره‌ای همچـون کـرة زهـره گـرم و 
سـوزان باشد. جهنمیان از سمت چپ 
زمیـن بـا کوه‌پـاره‌ای جدا می‌شـوند و 
بـه سـوی ایـن کـره می‌روند. سـپس 
گـرد آن گردانده می‌شـوند و هر کدام 
هنگامـی کـه بـه منطقـة مربـوط بـه 
خـود برسـند، از آن جـدا می‌شـوند و 
از همـان بـالا به زیر افکنده می‌شـوند. 
هنگامـی هم کـه به سـرزمین جهنم 
می‌افتنـد، بـا گـوش خـود شـیهه‌ای 
از جهنـم را می‌شـوند و نفیـر آن را 

)ملـک/7(. می‌یابنـد 
4. ق/ 31: )و ازلفـت الجنـئ للمتقیـن 

غیـر بعید(.
5. ر.ک: محمدتقـی فلسـفی، معـاد از 

نظـر روح و جسـم، ج 3، ص 287.
مدخاًل  ندخلکـم  )و   :31 نسـاء/   .6

کریمـاً(.
حجـر/47؛  43؛  اعـراف/  ر.ک‌:   .7
ان‌شـاءالله در بحـث بیـان نعمت‌هـای 
بهشـت توضیح این نکتـه خواهد آمد.


